
 بمب های دست ساز برای دفاع از محله

بینـش سیاسـی را از راهنمایی هـای پـدر بـه ارث بـرد. در 

تظاهرات شرکـت می کـرد و در بحبوحه زمزمه هـای انقلاب، 

بـا خواهـر و برادرانـش، کوکتل مولوتـف (بمـب دست سـاز) 

درسـت می کرد. زهـرا علایـی جنت مـکان دی ماه سـال ۳۹ 

در شـهری به نام «لالی» در حدفاصـل چهارمحال وبختیاری 

و خوزسـتان در خانـواده ای کـه اصالتـا زندگـی عشـایری 

داشـتند به دنیـا آمـد. رفت وآمدها به خوزسـتان بـرای ییلاق 

و قشـلاق کار خودش را کـرد و بوی نفت مستشـان کـرد و در 

اهـواز ماندنـد. پـدرش مـرد فهیمـی بـود که دوسـت داشـت 

فرزندانش تحصیل کـرده باشـند و زبان انگلیسـی بیاموزند. 

به ایـن دلیـل کـه خـودش اسـتادکار شرکـت نفت شـده بود 

و بـه زبـان انگلیسـی و هنـدی تسـلط داشـت حتـی پیـش 

از اینکـه بچه هـا بـه سـن مدرسـه برسـند آن هـا را بـه مکتـب 

می برد تا الفبـا بیاموزند. زهـرا می گوید: بـه یـاد دارم پیش از 

انقلاب، پدر شـب ها به داخـل اتاقی می رفت و سـاعتی تنها 

می ماند. ایـن کارش برایم رمز آلـود بود تا اینکه متوجه شـدم 

سـخنرانی های امام(ره) را گوش می دهد. از آن زمان من هم 

همـراه او سـخنرانی گـوش می کـردم.

معلـم ادبیـات زهـرا از علاقـه او بـه مطالعـه خـبر داشـت و 

کتاب هـای دکـتر شریعتـی و دکـتر اسـلامی ندوشـن را بـه 

او مـی داد تـا مطالعـه کنـد. خوانـدن ایـن کتاب هـا در کنـار 

توضیحـات پـدر دربـاره موضوعات سیاسـی بـه زهـرا بینش 

سیاسـی را هدیـه داد. «بـه یـاد دارم که سـال ۵۷ پـدرم حال 

خوشـی نداشـت، امـا بـه مـا می گفـت وظیفه تـان اسـت که 

در تظاهرات شرکت کنیـد. آن موقع هیجده سـاله بـودم و به 

همـراه بـرادر و خواهرانم بـه تظاهـرات می رفتیم.» انـگار که 

خاطـرات آن روزهـا به تفکیـک و مرتـب در ذهـن زهـرا ردیف 

شـده اند کـه بی وقفـه برایـمان تعریـف می کنـد و از آن روزها 

این طور می گوید: آن موقـع گروه هایی از ارتش ستم شـاهی 

یـا نیروهایی بـا لباس شـخصی به محله هـا حملـه، و ناامنی 

ایجـاد می کردنـد. مـا هـم در خانه بـا بنزین، پـودر صابـون و 

بطری های خالی نوعی بمب دست سـاز درسـت می کردیم. 

یکـی از اتاق هـای خانـه را در نظـر گرفتـه بودیـم تـا اگـر ایـن 

گروه ها بـه محلمان حملـه کردنـد مـا و همسـایه کناری  مان 

در آن پنـاه بگیریـم. حتـی چوب هایی سـاخته بودیـم که سر 

آن چاقو داشـت تا بتوانیم از خودمـان دفاع کنیم. بـرای زهرا 

بارها شرایط ادامـه تحصیل حتی بورسـیه پزشـکی در خارج 

کشور، ادامه تحصیل در رشته مامایی و حتی ادامه مسیر در 

رشته فقه اسـلامی در قم ایجاد شـد اما تا بیست سالگی، هر 

بار بـه نوعی هیچ کـدام از مسـیرها بـه نتیجه نرسـید.

 بمباران رؤیایمان را بلعید

زهرا از تابسـتان های اهـواز می گوید: اواخر شـهریور ۵۹ بود. 

آن روزها، هـوای اهواز مانند تمام تابسـتان ها خیلـی گرم بود 

امـا بـا وجـود رود کارون، شـب هایش نسـیم خنکـی داشـت. 

پدر تخت هایی را با آهن و سـیم درسـت کرده بود. از سر شـب 

رخت خواب هـا را روی آن هـا پهـن می کردیـم تـا خنـک شـود 

و آخـر شـب بخوابیـم. زهـرا از زمانـی کـه رخت خواب هـا پهن 

می شـد تـا آخـر شـب روی آن هـا غلـت مـی زد و خنکی شـان 

را می گرفـت. امـا یکبـاره بمبـاران رؤیایشـان را بـرد: شـب تـا 

دمدمـای صبـح، خنکـی نسـیم صورت هایـمان را نـوازش 

می  کـرد و صبح، همیـن کـه آفتـاب درمی آمـد، بالشـت را زیر 

بغل می زدیـم و با پتو کشان کشـان بـه داخل خانـه می رفتیم 

و هرکـدام گوشـه ای از اتـاق، زیـر پنکـه سـقفی خوابمـان را 

ادامه می دادیـم. معمولا گیج خـواب بودیم و سریـع زیر پنکه 

سـقفی بـه خـواب می رفتیـم. آن روز میـان خنکـی بـاد پنکـه 

و خواب هـای رنگـی کـه می دیدیـم ناگهـان صـدای مهیبی، 

ماننـد یـک هیـولا خوابمـان را بلعیـد. هراسـان از جایـمان 

پریدیم و بی اختیار به حیاط دویدیـم. در نگاه اول، همان طور 

خواب و بیدار، آسـمان شـهرمان را پر از لکه های سیاه دیدیم، 

لکه هـای سـیاهی کـه هـمان هواپیماهـای دشـمن بودنـد و 

صداهـای مهیب هـم ناشـی از بمبـاران آن هـا بود.

 سنگرهایی که پر آب بود

طبـل آغـاز جنگـی تحمیلـی بـه طـور رسـمی زده شـده و 

دلهـره به جـان مـردم اهواز افتـاده بـود. به گفتـه زهـرا، زمین 

اهـواز مرطـوب بـود و اگـر نیـم مـتر آن را می کندنـد، بـه آب 

می رسـیدند. بـه همین دلیـل، هیچ سـنگر زمینـی ای وجود 

نداشت. فقط گودال هایی در خیابان و کوچه ها کنده بودند 

که در زمـان بمباران بـه آن ها پنـاه می بردند: دیگر شـب ها از 

ترس اینکه بمبـاران کننـد و خانه روی سرمـان آوار شـود، زیر 

تخت هـای سـیمی می خوابیدیـم یا اینکـه همه همسـایه ها 

رخت خواب هـا را در پیاده رو کوچه پهـن می کردند و کنار هم 

می خوابیدند. آن طور کـه در کتاب ها و از زبـان راویان جنگ 

شـنیده ایم، دوران جنگ صـدای هواپیماها آن قـدر نزدیک و 

هیبتشـان آن قدر ملموس بـوده که خیلی ها گوش هایشـان 

را می گرفتند و بعضی زانوهایشـان سسـت می شـده اسـت. 

زهرامـی گویـد: جنـگ بـود و هـر لحظـه امـکان بمبـاران 

وجـود داشـت. شـب ها بـا حجـاب کامـل می خوابیدیـم کـه 

خدای ناکـرده اگـر انفجار یـا اتفاقـی رخ داد، بدنمـان عریان 

نباشـد. آن موقع هر کسـی حمام می رفـت یک نفر بـا لباس 

منتظـر او می مانـد. یـک زندگـی پـر از تنـش و اضطـراب را 

تجربـه می کردیـم.

 شهروندانی که به رزمنده تبدیل شدند

۲ ماهـی از جنگ گذشـته بـود و زهـرا و خواهرانش تعلیمات 

نظامـی را در کلاس هایـی بـه عنـوان «شـهید علم الهـدی» 

آمـوزش می دیدنـد. او می گویـد: مـا شـهروند بودیـم امـا 

زندگـی جدیدی سراغـمان آمده بـود و باید به رزمنـده تبدیل 

می شـدیم. کمـی گذشـت. شـهر امـن نبـود. خانـواده بعـد 

از فـوت عمویـم در آبـان می خواسـتند بـه شوشـتر برونـد و 

مـا دخـتران می خواسـتیم در اهـواز بمانیـم. بـه یـاد دارم 

کـه مـادر، خالـه و زن عمـو به شـدت مخالـف بودنـد. جلـو ما 

ایسـتادند. تهدیدمـان کردنـد. بـه مـا وعـده دادند کـه فلان 

وسـیله را بـرای شـما می خریـم یـا اینکـه بعـد از شوشـتر بـه 

شـیراز می رویـم و در آنجـا زندگـی می کنیـم. اما مـا دختران 

سـفت و سـخت پافشـاری  کردیم. برای خانواده دلیل  آوردیم 

کـه بیمارسـتان ها نیـرو می خواهنـد. در حالـی کـه شـهر 

خالـی شـده و خانواده هـا رفته انـد، مـا بایـد بمانیم و هـر کار 

از دسـتمان برمی آیـد انجـام دهیـم. دسـت آخـر، خانواده ها 

حریـف مـا نشـدند. خداحافظـی آخرمـان هـم بـا بی مهـری 

و دلخـوری بـود. اوایـل، مدتـی مـادر و گاهـی خالـه پیـش 

مـا ماندنـد و بعـد از اینکـه خیالشـان راحـت شـد کـه از پس 

خودمـان برمی آییـم، در اهـواز تنهایـمان گذاشـتند.

 ۸ دختر مدافع که از خانه دفاع کردند

۸ دخـتر پایـه ثابـت سـنگر پشـت جبهـه بودنـد. خانـه آن ها 

سر ۲ نبـش بـود و روبـه روی آن زمینـی خالـی رهـا شـده بود. 

ایـن موضـوع موقعیـت خانـه را خطرناک تـر می کـرد. زهـرا 

می گویـد: تـرس در وجـود ما بـود. بـه هـر حـال، دخترهایی 

بودیم کـه همگـی پدرهایمان کارمنـدان شرکت نفـت بودند 

و از رفـاه نسـبی برخـوردار بودیـم، امـا در آن شرایـط، گاهـی 

پیـش می آمد کـه تا یـک هفتـه حتی یـک وعـده غـذای گرم 

هـم نداشـتیم کـه بخوریـم. ضمـن اینکه شـهر ما جنـگ زده 

بـود و مـا ۸ دختر تنهـا بودیم. سوسـنگرد و بوسـتان محاصره 

شـده بودنـد و هـر آن ممکـن بـود اهـواز هـم محـاصره شـود. 

همـه این هـا تـرس را در وجـود مـا می انداخـت. ۲ شـیفت 

کار می کردیـم. به گفته زهـرا، در بیمارسـتان ها از پانسـمان 

و تزریقـات تـا تمیـزکاری آن را انجـام می دادنـد و در واقـع 

کمـک پرسـتار بودنـد. او ادامـه می دهـد: صبـح تا هـر موقع 

که لازم بـود در بیمارسـتان کمـک می کردیم و شـب در خانه 

غذاها و لباس هایـی را که از شـهرهای دیگر بـرای رزمنده ها 

می فرستادند بسـته بندی می کردیم یا لباس های رزمنده ها 

را می شسـتیم. بعضـی وقت هـا بیـن لباس ها انگشـت های 

بریده ای پیدا می شد. پدهای بهداشتی برای بیمارستان ها 

درسـت می کردیم. هنوز ایـن تصویر از ذهن زهرا محو نشـده 

اسـت که در نبـود بیمارسـتان صحرایـی، رزمنـدگان مجروح 

روی آسـفالت داغ و هـوای گـرم اهـواز، در حالـی کـه آه و ناله 

می کردنـد و خـون از آن هـا می رفـت، معالجـه می شـدند. 

«می خواسـتند بیمارسـتان صحرایـی بسـازند، امـا نیـرو 

نداشـتند و ما اعلام آمادگی کردیم. چند روز بعد بیمارسـتان 

صحرایـی را زدنـد و مـا هـر روز بعـد از نمـاز صبـح و در دل 

تاریکی مسـیری را طـی می کردیـم تا بـه مینی بوس برسـیم 

و به بیمارسـتان صحرایـی برویم. در آن مسـیر تاریـک سرتاپا 

چشـم بودیـم و دور و اطـراف را می پاییدیـم. حتـی مسـئول 

مـا در بیمارسـتان صحرایی یک تیـغ به هرکـدام مـا داده بود 

تا در مواقـع لـزوم از آن اسـتفاده کنیـم. انگار سر پرسـودایی 

داشـتیم کـه ۸ دخـتر تنهـا در یـک خانـه و شـهری بـا حالت 

بحرانی خیلی ترس سراغـمان نمی آمد. البتـه بعضی مواقع 

راه خودش را پیدا می کرد. یک مرتبـه دزد چند خانه در محله 

ما را کـه خالی از سـکنه بـود خالی کـرده بـود. عامـو بهرامی 

یکـی از دوسـتان پـدرم  کـه در آن محلـه حواسـش بـه مـا بود 

گفت: چون شـما چند دختر تنها هسـتید حتما به سراغ این 

خانه هم می آینـد. مراقب باشـید. یکـی دو روز  بعـد، صدای 

پـا از بـالای پشـت بام شـنیدیم. لحظـات دلهـره  آوری بـود. با 

اینکه تمام بدنـم از تـرس می لرزید، بـه داخل حیـاط خلوت 

رفتـم تا بـا دزد صحبـت کنـم. با فریـاد گفتـم: نمی دانـم دزد 

هسـتی یا نه ولی اگر دزد هسـتی، بدان در این خانه ۸ دختر 

زندگی می کنند و وسـایل قیمتی را خانواده برده انـد. اگر باز 

هـم وسـیله ای می خواهـی، مـا مقاومـت نمی کنیم. امـا اگر 

روزی از این دزدی هایت در یک شـهر جنگ زده برای کسانی 

تعریف کنـی، جوانمـردی ات را زیر سـؤال می بـری. حالا اگر 

دزد هستی، سـنگی به شیشـه بزن. و او سـنگی به شیشه زد 

و ما از تـرس جیغ کشـیدیم. دزد منصرف شـد و ما آن شـب تا 

صبح خـواب بـه چشـممان نیامد.

آن طـور کـه زهـرا می گویـد، معصومـه آبـاد، نویسـنده کتـاب

«مـن زنـده ام»، و بـرادرش را می شـناختند و گاهـی کـه 

محله شـان ناامـن می شـد، بـه خانـه آن هـا می رفتنـد.

 شب ها کنار تشک هایمان چاقو می گذاشتیم

ایـن ۸ دخـتر بـه گفتـه زهـرا، هرکـدام خصلتـی داشـتند که 

ماننـد یـک پـازل همدیگـر را کامـل می کردنـد: یـک نفـر 

مهربان بـود. یکی هرکاری از دسـتش برمی آمد بـرای بچه ها 

انجام مـی داد و من عضـو بی باک و شـوخ طبع گروه بـودم. ۲ 

مدرسه شـهید خیاط و شـهید سـالاری آن موقع فعال بودند 

و نیروهای شـهید چمران آنجـا کار می کردند. زیـر نظر آن ها 

تعلیم می دیدیـم و بـرای کمک بـه بیمارسـتان ها می رفتیم. 

درسـت ماننـد نیروهـای جهـادی کـه در ایـام کرونـا در کنـار 

پزشکان و پرستاران مدافعان سلامت شدند. ما هم هر کاری 

از دسـتمان برمی آمـد، انجـام می دادیـم.

زهـرا و همکارانـش در بیمارسـتان، بارهـا منافقـان را بـه 

چشـم دیـده بودنـد کـه بـا لبـاس پرسـتار و پزشـک بـه میان 

کادر پزشـکی نفـوذ کـرده بودنـد. می گویـد: مـا عـلاوه بـر 

پرسـتاری، منافقـان را هـم شناسـایی می کردیم و بـه نیروها  

خـبر  می دادیـم. چند باری شـده بـود کـه مجروحان توسـط 

این منافقان در بیمارسـتان به شـهادت می رسـیدند. داخل 

گودال، اشـهدمان را می گفتیم. شـهر جنگ زده بـود و مردم 

هراسـان بودند. همیشـه این فکـر آزاردهنده که امـکان دارد 

منافقان هم به آن ها حمله کنند، وجود داشـت. وقتی مارش 

قرمز پخش می شـد، سریع خودمـان را داخل ایـن گودال ها 

می انداختیم و هم زمان اشهدمان را هم می خواندیم. گاهی 

گودال ها پـر از آب بود و لباسـمان کثیف می شـد یا بچه های 

کوچک تر گرسـنه می شـدند و باید کورمال کورمال به داخل 

خانـه می رفتیـم بـه ایـن دلیـل کـه نبایـد چراغی 

روشـن می شـد. آن روزهـا زهـرا و مـردم 

اهواز دیگـر تاکتیک های جنگی را 

یاد گرفته بودند و می دانسـتند 

کـه هـر زمـان رزمنده هـا در 

عملیاتی پیروز می شدند، 

نیروهـای بعثـی شـهرها 

را بمبـاران می کردنـد یا 

می دانسـتند مواقعی 

عملیات هـا  کـه 

نبـود،  موفقیت آمیـز 

خـبری از حملـه نبـود و 

شـهر امـن و امـان بود.

 معلمی در دوران جنگ

ادبیـات  معلـم  هـمان  روز  یـک 

سـال های گذشـته زهـرا کـه کتاب هـای 

دکتر شریعتی و ندوشـن را برای مطالعه به او مـی داد و حالا 

مدیـر یـک مدرسـه شـده بـود، از زهـرای بیست ویک سـاله 

خواسـت که بـه دلیـل کمبـود معلـم بـه دانش آمـوزان کتاب 

اجتماعی را درس بدهد. ۸ دختری که می خواسـتند از شهر 

دفاع کنند حالا هرکدام کاری به دسـت داشتند. زهرا اگرچه 

همیشـه عاشـق معلمی بوده اسـت، با تردید قبول می کند و 

از آن بـه بعد به عشـق معلمی زندگـی اش عوض می شـود. او 

می گویـد: زمانـی کـه در مدرسـه بودیـم و بمبـاران می شـد، 

اجـازه نمی دادیم کـه دانش آمـوزان از مدرسـه خارج شـوند و 

آن هـا را به زیـر پله هـا هدایـت می کردیم تـا اوضاع آرام شـود. 

هنوز ایـن صحنـه جلو چشـمانم به وضوح هسـت کـه بچه ها 

چطور فریاد می زدنـد و بغضی بیخ گلویشـان را می فشرد که 

مبـادا این بار قرعـه بمبـاران به نـام خانه آن  هـا افتاده باشـد. 

سـاختمان ها می لرزید و شیشـه ها می شکسـت. یک روز در  

مدرسـه صدای خیلی مهیبـی شـنیدیم. انگار داشـتند بیخ 

گوش ما خمپـاره می زدند. بچه ها به شـدت هراسـان بودند. 

سـاختمان ها می لرزید و شیشـه ها یکـی پس از دیگـری فرو 

می ریخت. فکـر می کردیـم عراقی هـا بـا تانک هایشـان وارد 

شـهر شـده اند. آسـمان تیـره و تـار شـده بـود. دانش آمـوزان 

هجوم آورده بودند تا مدرسـه را ترک کنند، اما راهی نداشتیم 

جز اینکه جلـو آن هـا را بگیریم. بعضـی از بچه ها از دسـت ما 

فرار می کردند و سرایدار یا مدیر مدرسـه در حیـاط جلو آن ها 

را می گرفتنـد. منتظـر بودیم کـه زودتر ایـن صـدای انفجار و 

دود سـیاه در آسـمان تمام شـود، اما این وضع تـا ۳ روز ادامه 

داشت. متوجه شـدیم که جایی به نام سـیلو که ذاقه مهمات 

بوده آتش گرفته اسـت. نمی دانم دلیلـش چه بود، امـا ۳ روز 

متوالـی آسـمان شـهر سـیاه بـود و بـوی بـاروت را در کوچـه و 

خیابـان استشـمام می کردیم.

 دانش آموزی که آژیر خطر بود

در دوران جنگ، همیشـه یک رادیـوی کوچک در مدرسـه یا 

خیابان همراهشـان بود. او می گوید: در مدرسه و خیابان ها 

بلندگوهایـی گذاشـته بودنـد کـه هـر وقـت رادار تشـخیص 

می داد هواپیمای دشـمن وارد منطقه شده اسـت، آژیر قرمز 

پخـش می کردند تـا مردم بـه پناهـگاه برونـد. اما گاهـی این 

هواپیماهـا مافـوق صـوت بودنـد و رادار نمی توانسـت آن هـا 

را ردیابـی کنـد. دانش آمـوزی در کلاس داشـتیم کـه خیلی 

باهوش بود. همیشـه کنار پنجره می نشسـت. یک چشمش 

به آسـمان شـهر بود و چشـم دیگرش به مـن و تختـه کلاس. 

هـر زمـان هواپیمایـی در آسـمان می دیـد، سریع تشـخیص 

می داد که هواپیمای خودی یا از سـوی دشمن است و کافی 

بـود سرش را برگردانـد تا همـه بچه هـا کلاس را تخلیه کنند. 

این طـور بگویـم کـه آژیر خطـر کلاس مـا بود.

 امیدوارم فردا هم شما را ببینم

سـال ۶۱ بود که خواهر زهـرا ازدواج کـرد و کمی بعـد، داماد 

خانواده شـان دوستش را برای خواسـتگاری از زهرا 

معرفی کـرد. همه چیز جفت و جور شـد و 

در هـمان گیـر و دار جنـگ، زهـرا با 

مهـر ۱۴ مثقـال طـلا بـه خانـه 

بخت رفـت. هر ۳ فرزنـد زهرا 

در دوران جنگ، در اهواز، 

با دلهـره و اضطراب های 

مـدام بـه دنیـا آمدنـد. 

سـومین بـارداری زهـرا 

بـود و ماه هـای آخـرش. 

حوالی ظهـر بود کـه باز 

شـهر را بمبـاران کردنـد. 

زهـرا مراقـب دانش آموزان 

در مدرسـه بود و دل نگران ۲ 

جگرگوشه اش که در مهدکودک 

بودنـد. کمـی کـه شـهر آرام و قـرار 

گرفـت ۲ چهـارراه را دویـد تا بـه مهدکودک 

برسـد. میان راه دوباره بمباران شـد و زهرا کـه دیگر فکرش از 

نگرانی به جایی قد نمی داد، در کنار یک ماشین پناه گرفت 

که خودش می توانسـت یک بمـب بالقـوه باشـد و کافی بود 

موشـک  یا حتما یک ترکش بـه آن اصابت کنـد. دل تو دلش 

نبود تا بـه مهدکودک کـه یک دیـوار آن فروریخته بود رسـید. 

فرزندانش در گوشـه ای از مهد، کز کرده بودند. کابوس روز و 

شـب های زهرا در دوران جنگ این بـود که بعثی های عراقی 

بچه هایـش را می برنـد و او در حالی که ۲ قدم بـا آن ها فاصله 

دارد، نتوانـد فرزندانـش را نجـات دهـد. هـرروز بعـد از اتمام 

کلاس، بـه دانش آموزانـش می گفـت که «امیـدوارم فـردا هم 

شـما را ببینم». چون بارها اتفاق افتاده بود که شـب بمباران 

می شـد، بعضی از دانش آموزان یا عضوی از خانواده شـان از 

بین می رفتند و صبح روز بعـد، برای یادبـود، روی نیمکت آن 

دانش آمـوز گل یـا پرچم می گذاشـتند.

و  زهـرا،  بـرادر  جنت مـکان،  علایـی  محمدحسـین 

حسـین زینبـی، شـوهرخواهر او، در طـول دوران جنـگ 

بـه شـهادت رسـیدند. زهـرا، همـسر و فرزندانـش سـال 

۶۸ بـه مشـهد آمدنـد تـا باقـی زندگـی خـود را در ایـن شـهر 

بگذراننـد. امـا هنـوز هـم انـگار سـایه روزگار تلـخ جنـگ بـه 

دنبـال زهراسـت و هجـوم دلهـره بمبـاران در زندگـی 

دخـتر سـوم زهـرا جـاری و سـاری اسـت، دخـتری کـه 

بـر اثـر فشـارهای روانـی دوران جنـگ، کم تـوان ذهنـی 

شد.

راه حل پیدا کنید نه راه فرار

چند وقتی بود توی دلــش می ریخت و چیزی 

نمی گفــت. نه خــواب داشــت و نه خــوراک. 

چشــمش که به بچه هایش می افتاد گریه اش 

می گرفت. مــدام آن ها را زیر دســت نامادری 

تصور می کرد که یا کتــک می خورند یا از خانه 

بیرونشان کرده است. آخرش هم طاقت نیاورد. 

یــک روز زد به ســیم آخــر و نشســت روبه روی 

شوهرش: احمدآقا! جان کبری بیا دست روی 

قرآن بذار بگو زن داری یا نه. احمدآقا خنده اش 

گرفت. این حرفا چیه زن؟ خب معلومه زن دارم!

دنیا برای کبری تمام شد.

- احمدآقا! یعنی زن گرفتی؟

- معلومه که زن گرفته م. خیلی وقته زن گرفته م.

اشــک های کبری دیگر بند نمی آمــد. یکهو از 

جلو چشمان احمدآقا غیب شد. شوهرش هنوز 

با خودش به ســاده لوحی این زن می خندید. 

هنوز داشــت فکر می کرد که خب معلوم است 

زن گرفته که صدای جیغ های کبری در حیاط 

خانه پیچید. نفهمید چطور خودش را به حیاط 

رســاند اما ناگهان کــبری را در کوهی از آتش 

دید.

مادرم داستان زندگی غم انگیز کبری، همسایه 

انتهای کوچه شــان، را بارها برایم تعریف کرد. 

کبری در بیمارستان بستری شــد و شب و روز  

وقتی تاول های پوستش را می تراشیدند و درد 

می کشید، وقتی فهمید شــوهرش زن دیگری 

ندارد از کرده اش پشــیمان شــد امــا فرصتی 

برای جبران نداشت چون از شدت آسیب های 

سوختگی جان سپرد و شوهرش ماند با ۳ بچه 

قد و نیم قد که به تنهایی بزرگشان کرد.

داستان زندگی کبری روایت زنان زیادی است 

کــه در همه این ســال ها در مقابل مشــکلات 

زندگی شــان آن قدر ضعیــف و ناتوان شــدند 

که تنها راه نجاتشــان را در حذف خودشان از 

زندگی دیدند. تنها مشکلات زندگی نیست که 

آدم ها را به سوی حذف خود می کشاند. ممکن 

است مســئله ای که در فردی باعث خودکشی 

می شود برای دیگری قابل حل باشد. نکته مهم 

به درون ذهن و سلامت روان آدم ها برمی گردد. 

علاوه بر ویژگی های جســمی زنان که ممکن 

اســت گاهی زودرنج تر و حســاس تر باشــند، 

اختــلالات روحی بعــدی هم می توانــد دلیل 

دست زدن به چنین رفتارهایی باشد.

همه مــا وقتــی در تنگناهای ســخت زندگی 

گیر می افتیــم به دنبال راه حــل می گردیم اما 

مهم اســت که راه حل پیدا کنیم یــا راه فرار، و 

باز پیداکردن آن راه به خیلی چیزها بســتگی 

دارد: ســختی و آســانی تولــد، فرزنــد چندم 

بودن، داشتن والدین سخت گیر یا سهل گیر، 

تربیت دوگانه یــا چندگانه، فرزند طلاق بودن، 

بیماری هــای جســمی، مشــکلات عاطفی با 

اطرافیــان، زندگی مشــترک ناموفــق و خیلی 

مســائل دیگر باعث می شــود کیفیت سلامت 

روان ما دستخوش تغییر شود.  

اغلــب مــا وقتــی در زندگــی مشــترک دچار 

مشــکل می شــویم همه تقصیرهــا را به گردن 

طرف مقابل می اندازیم در حالی که بخشــی 

از روابط زناشویی مسئله دار و ناآرام تحت تأثیر 

ناهماهنگی های درونی خودمان است. یعنی 

همان اختلالات روحی که با خودمان به زندگی 

جدید می آوریم که تعدادشــان هم کم نیست.  

یکی از همه گیر ترین این اختلالات افسردگی 

است.

افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های قرن 

به حساب می آید که اشــکال بسیار زیادی هم 

دارد و تشــخیص آن هم بســیار مشــکل است 

و نیاز به نظر روان شــناس دارد. شــاید کبری 

هم افسردگــی داشــت. هیچ کــس نفهمید و 

فرصت تمام شــد. شــاید همین حالا هرکدام 

از مــا افسردگــی داشــته باشــیم امــا هنــوز 

فرصت هست.

گواهی تجرد، راه حل اطلاع از 
ازدواج سابق
جزئیاتی درباره نحــوه دریافت گواهی تجرد

نبود تــوازن حقــوق زن و مــرد در ازدواج در 

برخی موارد ســبب ســوء اســتفاده یکی از 

طرفین از حقــوق خود می شــود. اگرچــه هریک از 

طرفین در ازدواج از حقوقی برخوردار اســت، گاهی 

مطالبه این حقوق بــه قصد اذیت و آزار اســت. این 

مسئله می تواند شامل ایجاد محدودیت برای زنان در 

بحث اشتغال، طلاق، تحصیل و ... از جانب مردان و 

نیز استفاده از اهرم فشار در مسائل مالی مثل مهریه 

یا غیره از جانب زنان باشد.

یکی از مســائلی که امروزه در کشور رایج شده است 

کتمان و مخفی نگاه داشــتن ازدواج قبلی است. زن 

و شــوهر چه قبل از آغاز زند گی مشــترک چه پس از 

آن، باید با صد اقت و راستی درباره برخی موضوعات 

با یکدیگر گفت وگو کنند. اگر به هــر د لیلی یکی از 

طرفین با د روغ و فریب ســبب ازدواج شود، قوانین و 

مقررات موجود  مســئولیت حقوقی برای فرد  خاطی 

تعیین کرد ه است. منظور از فریب د ر ازد واج، گفتار، 

اعمال و رفتــار متقلبانــه و حیله گرانه ای اســت که 

شــخص برای جلب رضایت طرف مقابــل، خود  را با 

ویژگی ها و صفاتی د روغین و واهی که واقعیت ند ارد  

یا با کتمان و مخفی کرد ن عیــوب و ایراد اتی معرفی 

می کنــد . باید بدانیم کــه ملاک و میزان تشــخیص 

فریب، عرف حاکم بر روابط اجتماعی است.

کتــمان ازدواج قبلی مصادیق متعــددی دارد. برای 

مثال، ممکن اســت مردی کــه قبلا ســابقه ازدواج و 

جدایی از همسر داشته اســت به خواستگاری برود و 

خود را مجرد معرفــی کند. ممکن اســت زنی ازدواج 

قبلی داشته باشد و بخواهد آن را از همسر خود مخفی 

کند. حتی ممکن است مردی به قصد تجدید فراش 

و به واسطه داشتن ۲ شناسنامه، ازدواج اول خود را از 

زن دوم مخفی کند. متأسفانه نبود توازن حقوق زن و 

مرد در ازدواج و اختصاص برخی حقوق مالی به زنان، 

سبب شده اســت امروزه شــاهد ازدواج های متعدد 

با شناســنامه المثنی از جانب زنان باشیم که تنها با 

هدف دریافت مهریه اســت. چندیــن  ازدواج منجر 

به طلاق توافقی و تحصیل یک میلیــارد وجه نقد در 

عوض بخشــش مهریه از جمله پرونده هایی است که 

این روزها در دادگاه ها در جریان است.

 چگونه از ازدواج قبلی شخص مطلع شویم؟

با توجه به امکان دریافت شناســنامه المثنی، نباید 

بــه صرف ظاهر صفحات شناســنامه اکتفــا کرد. به 

همین منظور، ســازمان ثبــت احوال کشــور امکان 

صدور گواهــی تجرد را بــرای اشــخاص پیش بینی 

کرده است.

 گواهی تجرد چیست؟

نوعی گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه 

ســابقه ازدواج نداشــته باشــد یا ازدواج واقع شــده 

منجر بــه جدایی بر اثر طلاق، فســخ نــکاح، بذل یا 

انقضای مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شــده 

باشد. درخواســت کننده گواهی تجرد صرفا صاحب 

شناسنامه است.

 نحوه دریافت گواهی تجرد

صاحب شناسنامه می تواند از طریق سامانه سازمان 

ثبت احــوال و بــا کلیک کــردن بر دکمــه «دریافت 

خدمــت» فــرم درخواســت را تکمیــل و بــه صورت 

الکترونیکی بــرای ســازمان ثبت احوال ارســال، و 

شــماره پیگیری دریافــت کند. پــس از آنکه گواهی 

تجرد صادر شود، پیامی مبنی بر صدور آن در صفحه 

«پیگیری» ظاهر خواهد شد که فرد می تواند با همراه 

داشتن مدارک، شخصا یا وکیل قانونی با ارائه اصل 

شناسنامه و وکالت نامه رسمی که منحصرا به دریافت 

گواهی تجرد در وکالت نامه او اشاره شده باشد، برای 

دریافت گواهی اقدام کند.

مدارک مورد نیاز عبارت اند از:

- اصل  تصویر همه صفحات شناسنامه

- اصل و تصویر کارت شناسایی ملی

- پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری

 مجازات فرد فریب دهنده

مطابق ماد ه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی، هریک از زوجین 

قبــل از ازد واج طرف خود  را بــه امور واهی از قبیل د اشــتن 

تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شــغل و 

سمت خاص، تجرد  و امثال آن فریب د هد  و عقد  بر مبنای هر 

یک از آن ها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ 

سال محکوم می شود . پایه و اساس جرم مذکور فریب است.

گاهی پیش 

می آمد که تا یک 

هفته حتی یک 

وعده غذای گرم 

هم نداشتیم که 

بخوریم. ضمن 

اینکه شهر ما 

جنگ زده بود و 

ما ۸ دختر تنها 

بودیم. سوسنگرد 

و بوستان محاصره 

شده بودند و هر 

آن ممکن بود 

اهواز هم محاصره 

شود. همه این ها 

ترس را در وجود ما 

می انداخت

صبح تا هر موقع 

که لازم بود در 

بیمارستان کمک 

می کردیم و شب 

در خانه غذاها و 

لباس هایی را که 

برای رزمنده ها 

می فرستادند 

بسته بندی 

می کردیم یا 

لباس های 

رزمنده ها را 

می شستیم. 

بعضی وقت ها 

بین لباس ها 

انگشت های 

بریده ای پیدا 

می شد 

زنان 
سکان داران 

روشنایی 
هستند

  برخی  می گویند این غائله خوابیدنی نیست، 

این غائله نزولی شدن سیر توان اقتصادی و 

صعودی شدن قیمت دلار و بازی های سیاسی و 

اقتصادی خاکستری ساز، همان ها که روزبه روز بر 

زندگی جمعی اثر می گذارد و حس نومیدی را قوت 

بیشتری می بخشد، حس نومیدی از امکان دستیابی به 

برای  بلندمدت  برنامه ریزی های  و  نسبی  رفاه 

آینده سازی. شاید بتوان گفت اکثریت جامعه که شامل 

طبقات پایین و متوسط اجتماعی هستند نه تنها 

چشم اندازی برای آینده روشن ندارند بلکه اکنون را هم 

ازدست رفته می یابند. این اکثریت این  روزها که علاوه 

 ۱۹ کووید  از  ناشی  بحران های  در  محاصره  بر 

محاصره های اقتصادی ناشی از سوءمدیریت ها را هم 

تجربه می کند، در بیشتر موارد، در میان تحلیل های 

تجربه مدار خود، می کوشد از کنار امید ازدست رفته اش 

آهسته بگذرد یا با اندیشیدن به رویدادهای غیرمنتظره 

امیدواری را در خود برافروزد. میان این همه اندیشه 

انسانی که در یک قایق به طور مشترک در تلاطم 

بحران های اقتصادی و ناپیدایی رفاه اجتماعی پارو 

می زنند، سهم و جایگاه زنان چگونه است؟ هویت سنتی 

زنان می گوید: آرامش ببخش، امید را شعله ور نگه دار، 

درزهای کانون خانواده را رفو کن و ازهم گسستگی ها را 

پیوند باش. هویت مدرن زنان می گوید: بند کفش هایت 

را محکم ببند و در میدان کارزار اقتصاد، محکم قدم 

بردار و چاره ساز دشواری های اقتصادی باش. امید را 

شعله ور نگه دار. اگرچه در نوسان فشارهای روانی ناشی 

از انتظارات اجتماعی و در میدان رقابت اجتماعی 

انرژی ات را تحلیل رفته می یابی، تسلیم نشو. در محیط 

کاری و اشتغال بدرخش. در محیط خانواده و خانه داری 

کم نیاور. به تحصیلاتت ادامه بده. یک زن فیلسوف باش 

که خوب می داند چگونه یک قورمه سبزی مجلسی و 

خانواده پسند ارائه دهد. زنان در این  روزهای نوسان رفاه 

اجتماعی و فقدان ثبات برنامه  ریزی مالی به دلیل 

بحران های پیاپی اقتصادی، پاروهایشان را محکم تر در 

دست گرفته اند. پارو می زنند و اگرچه آینده در غبار 

ناپیداست، اگرچه به دلیل اضطراب های مضاعف 

اقتصادی و ناتوانی جمعی امیدشان را گهگاه از دست 

می دهند، زمین گیر می شوند اما به سبب انتظارات 

اجتماعی ترکیبی که از نقش سنتی و مدرن زن ایرانی 

انتظار می رود، همچنان در عرصه های اجتماعی و 

فعالیت های اقتصادی بلند می شوند. هویت ملی زن 

ایرانی که در جامعه ایران همچنان نقش سنتی را برای 

زن پررنگ نگه داشته است و او را در فرایند جامعه پذیر 

شدن به زنی پیوسته راهرو و قوی شونده تبدیل کرده 

است، زنی که در ناملایمات بازنمی ایستد، به زنان در 

بحران های کنونی این امید را می دهد که این روزهای 

سخت را همانند روزهای سخت دهه های پیشین که 

تاریخ اجتماعی ایران روایت می کند، پشت سر خواهند 

گذاشت. هویت زن ایرانی به او آموخته است که برای 

موفق شدن، از حرکت رو به جلو بازنایستد. با تمام 

دشواری ها به نقش های اجتماعی یک زن امروزی 

بپردازد و در کنار آن در خستگی ها و ستیزه های 

اقتصادی، از بخش سنتی هویت خود مدد بخواهد. 

یعنی کانون خانواده را گرم و روشن نگه دارد تا بتواند 

آرامش ببخشد و متقابلا از سایر اعضای خانواده آرامش 

دریافت کند. در اقتصاد پرنوسان این  روزهای جامعه 

ایران و طولانی شدن بحران کووید ۱۹ که عرصه بقا و 

شکوفایی را در محیط اقتصادی تنگ کرده است، محیط 

خانوادگی به پناهگاهی برای تجدید قوا و تاب آوری 

تبدیل شده است زیرا در فرهنگ ایرانی، هویت سنتی 

زنان به عنوان برپادارندگان آرامش تعریف شده است. 

عنوان  به  ایرانی  جامعه  در  امروزه  زنان  جایگاه 

امیدبخشان اجتماعی، امری کتمان ناپذیر است. اگرچه 

حجم دشواری ها از توان زنان افزون باشد، با درک 

روشنی از هویت خویش، خواهند توانست خود و سایر 

اعضای خانواده و متعاقبا جامعه را در خاکستری های 

نومیدی، به سوی فرداهای روشن همراه باشند. با ارج 

نهادن به جایگاه آنان در مسیر روشنایی بخشی به 

امیدهای خانواده، همراه آنان شوید و قوت قلب باشید.

چه
دری

دکتر مهتاب علی نژاد 
جامعه شناس

نقش مادران  در ایجاد هویت 
ملی

 هویت ملی مجموعه ای از نشانه ها و آثار مادی، زیستی، فرهنگی و 

روانی است که سبب تفاوت جوامع از یکدیگر می شود و اصلی ترین 

حلقه  ارتباطی بین هویت های خاص محلی و هویت های عام فراملی است. 

هویت ملی از این نظر اهمیت دارد که بر تمامــی حوزه ها از جمله فرهنگ، 

اجتماع و سیاست و ... سایه افکنده و خانواده به سبب الگوگیری فرزندان از 

والدین، می تواند از عوامل مؤثر در این زمینه باشد.

هویت ملی در صورتی شــکل می گیرد که علاوه بر اینکــه از لحاظ فیزیکی 

و قانونی، عضو یک ملیت هســتیم و داخل مرزهای ملی یک کشــور زندگی 

می کنیم، از لحــاظ روانی احســاس تعلق به آن ملیت داشــته باشــیم و ما 

نسبت به ارزش های آن تعهداتی داشته باشــیم. هویت شکل گرفته هر یک 

از ما مرجع عمل و مرجع کنترل و ارزیابی دائمی خودمان است. یعنی همه 

آنچه در زندگی انجام می دهیم و قضاوتی که درباره خودمان داریم، به قالب 

هویتی که داریم مرتبط است. هویتی که به شــکل مناسب و مطلوب شکل 

گرفته باشــد، شخصیتی با احســاس یکپارچگی و منســجم و قضاوت های 

مناسب از خودمان و توان بسیار در عمل را حاصل می کند. برای رسیدن به 

هویت مطلوب، فرد کنجکاوی و جست وجوگری در پیش می گیرد که موفقیت 

در آن تعهد ایجــاد می کند و اگر اطلاعــات مطلوب دریافــت نکند، در این 

حالت، جست وجوی مداوم و گم گشتگی و بلاتکلیفی در نهایت بحران هویت 

باقی می ماند: به طور مثال، بلاتکلیفی در انتخاب شغل، داشتن الگوهای 

دوستی، شــخصیت مذهبی، ارزش های اخلاقی و اجتماعی، و هدف هایی 

که دنبال می کند.

در واقع، محققان در این زمینه، بحران را جست وجوی هویت در زمینه های 

اجتماعی می داننــد. در زمینه هایی کــه الگوها، نقــش و انتظاراتی وجود 

دارد، آداب فردی، فرهنگی، اجتماعــی و قومی وجود دارد، در زمینه زندگی 

فرد بایــد به جســت وجو پرداخــت. آن ها معتقدنــد بحــران هویت مختص 

نوجوانی است ولی راه حل این بحران قبل از آغاز نوجوانی باید برنامه ریزی 

و آغاز شــود، یعنی دوران کودکی. برای رسیدن به هویت مطلوب در انتهای 

بحران دوران نوجوانی، اگر به صورت مناســب از تحولات کودکی گذر کند، 

در نوجوانی به درســتی اکتشــاف و جســت وجو می کند، انتخاب می کند، 

اعمال نظر می کند و این بحران را پشــت سر می گذارند و به هویت مشخص 

با ثبات نســبتا پایدار دســت پیــدا می کنــد. نتایج رضایت بخــش تحولات 

روانــی کودکی که ســبب شــکل گیری مطلــوب هویت می شــوند مواردی 

هســتند از این قبیل: رفتار مادر با کــودک باعث پرورش نگــرش اعتماد یا 

بی اعتمادی می شــود. مادر کمک می کند کودک استقلالش را نشان دهد 

و ناکام نباشــد. والدین تمایل کودک به ابتکار را با همدلی، به سمت هدف 

واقع بینانه هدایت کنند. با تحســین رفتار سخت کوشــی کودک، احساس 

شایســتگی در او به وجود می آورند. وقتــی با این نتایــج رضایت بخش وارد 

بحران نوجوانی شــوند، راحت تــر به تصوری باثبات و منســجم می رســند 

و با اعتــماد و اطمینان، به بزرگ ســالی وارد می شــوند و نســبت به اهداف 

همه نقش هایشــان در همــه اشــکال هویتی خــود، متعهد خواهنــد بود. 

هویتی که به درستی شــکل  گرفته است شــامل ارزش هایی خواهد بود که 

همه نیاز های فــردی و خانوادگی و ... اولویت خواهند داشــت. کســی که 

در خانواده بــه ارزش ها پی بــرده باشــد، در جوانی هویت ملی در او رشــد

 کرده است.

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی ورود ۸۰۰۰ زن شایسته به دایره 

مدیریت کشور
معصومه ابتکار، معاون رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده، 
در حساب توييتر خود نوشت: 

با تلاش و برنامه ریزی تعداد 
مدیران زن از ۱۲.۷ درصد در 

سال ۹۶ به ۲۲.۶ درصد در سال 
۹۹ رسیده است.

در سه سال گذشته، ۸۰۰۰ زن 
شایسته به دایره تصمیم سازی 
وارد شدند. اکنون ۹۶ زن در تراز 

معاون وزیر فعالیت می کنند.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

هنگامه عصمت یوسف زاده 
کارشناس ارشد مشاوره

    خانواده زهرا عشاير بودند اما دست تقدير آن ها را به اهواز كشاند. بورسيه و 
موقعيت هاى تحصيلى داشت كه از هركدام به دليلى ناكام ماند و بالاخره در 

بيست ويك سالگى گمشده خودش را در معلمى پيدا كرد، آن هم وقتى كه اهواز 
در محاصره توپ و تانك بود و آسمانش جولانگاه طياره هاى دشمن. آن روزها 
زهرا مانند همه معلمان جنگ، بايد اضطراب بچه ها را كنترل مى كرد. بارها و 

بارها شهر در روز روشن بمباران مى شد و دانش آموزان كه دل نگران خانه و 
كاشانه شان بودند، با داد و فرياد به در مدرسه هجوم مى بردند و اين معلمان بودند 

كه چون سدى مانع از خروج بچه ها و نجات جانشان مى شدند. از يك سو درس 
مى دادند و از سوى ديگر، گوش هايشان تيز بود تا آژير قرمز را از راديوى كوچك روى 
ميز بشنوند. زهرا در هر 3 باردارى اش، تا ماه هاى آخر سر كلاس هاى درس حضور داشت و 

كابوس و دلهره  آن روزها براى شهر، دانش آموزان و بچه هايش در فرزند سوم آشكار شد و 
دخترش، فاطمه، كم توان ذهنى شد اما به قول خودش، سلامتى فاطمه اش فداى امنيت زنان اين 
مرز و بوم. زهرا علايى از سال 68 زير سايه امام هشتم(ع) زندگى مى كند و اين گفت وگو بخشى 

از خاطرات او در روزهاى ابتدايى جنگ است.

    خانواده زهرا عشاير بودند اما دست تقدير آن ها را به اهواز كشاند. بورسيه و 
موقعيت هاى تحصيلى داشت كه از هركدام به دليلى ناكام ماند و بالاخره در 

سعیده آل ابراهیم

یک از هشت
گفت وگو با زهرا علایی، یكى از معلمان دوران جنگ و یكى
 از ۸ دختری که برای دفاع در مقابل بعثی ها اهواز را تک نکرد

زمان 
جنگ به دلیل رطوبت 

زمین اهواز، هیچ سنگر 
زمینی ای وجود نداشت. فقط 

گودال هایی در خیابان و کوچه ها 
کنده بودند که در زمان بمباران 
به آن ها پناه می بردند  و زمانی 
که به داخل گودال می پریدند 

اشهدشان را می گفتند

تفاوت زنان و مردان در 
مدیریت پس انداز

ایسپا طی تحقیقی، با هدف بررسی دیدگاه 
مردم ایران از شرایط اقتصادی 
کشور، اعلام کرده است تفاوت 

چشمگیری بین مدیریت 
پس انداز میان زنان و مردان 

وجود دارد. طبق این 
تحقیق، ۴۲.۲ درصد زنان 
و ۳۶.۲ درصد مردان فاقد 
پس اندازند. مردان (۲۱.۳ 
درصد) عموما بیش از زنان 

(۱۱.۶ درصد) پس انداز خود 
را در زمینه های اشتغال زایی و 

کارآفرینی استفاده می کنند. هم چنین 
سرمایه گذاری در بورس بین مردان (۱۱.۳ درصد) بیش 

از زنان (۷ درصد) است. زنان (۸.۱ درصد) بیش از مردان 
(۳.۶ درصد) طلا و سکه خریداری می کنند و سپرده گذاری 

در بانک نیز بین زنان رایج تر از مردان است.
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